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آژیر

بایدها و نبایدها

بعد از چند ماه آشنایی و سپس نامزدی، فکر می‌کردم 
کاملا حامد  را شناخته‌ام. از لحاظ احساسی آن ‌قدر به او 

نزدیک شده بودم که غم و شادی‌اش را حس می‌کردم.
 راضی و خوشحال بودم که پس از یک تجربه تلخ نامزدی 
حالا توانسته‌ام مرد مورد علاقه‌ام را پیدا کنم. نامزد اولم 

را از سال‌ها پیش می‌شناختم. 
وقتی هنوز نوجوان بود، خانواده‌اش به محله ما آمدند و 
در حد یک همسایه می‌شنیدم که برای او چه پیش می‌آید 
و چه می‌کند. سال‌ها بعد وقتی به خواستگاری ام آمد، 
مطمئن بودم که او را می‌شناسم و مشکلی پیش نمی‌آید، 
ولی بعد از نامزدی چیزهایی از او دیدم که هیچ وقت در 

همسایگی ندیده بودم. 
خصوصیات اخلاقی او و توقعاتش برایم قابل قبول نبود. 
وقتی فقط پسر همسایه‌ ما بود خیلی بیشتر به من احترام 
می‌گذاشت، اما از موقعی که نامزد شدیم به خودش اجازه 
می‌داد هر طور که دلش می‌خواهد با من حرف بزند و 
رفتارش مثل یک بالا‌دست با زیردست بود و از سویی هم 
توقعات، خواسته‌ها و انتظاراتش آدم را کلافه می‌کرد و 

همین ویژگی ها باعث شد راه ما از هم جدا شود.
کمی بعد از این جدایی با کامران آشنا شدم. با هم همکار 
بودیم. برای این‌که تجربه تلخ گذشته دوباره اتفاق نیفتد 
تصمیم گرفتم این بار خواستگارم را حسابی زیر نظر 
بگیرم و بعد جواب بدهم و او از تمام محک‌ها سربلند 
بیرون آمد. او واقعا باتجربه بود و می‌دانست با من چگونه 
رفتار کند تا اعتمادم جلب شود به‌ طوری که بعد از چند 
ماه انگار سال‌ها بود که یکدیگر را می‌شناختیم و همین 
شناخت به من اجازه می‌داد تا بیشتر و بیشتر به سمت 

آینده مشترک با کامران حرکت کنم.

بنابراین به خواستگاری او پاسخ مثبت و رضایت دادم تا 
با او همراه و همسفر زندگی باشم. فکر می‌کردم خیلی 
خوب او را می‌شناسم. وقتی نامزد شدیم هم همین 
احساس را داشتم. او بی‌شک بهترین همکار من بود و 

حالا می‌خواستم که همسرم باشد. 
از آن هایی  از نامزدی عقد کردیم. برخی  کمی بعد 
هم که در مراسم ما شرکت داشتند خوشحال به نظر 

نمی‌رسیدند و انگار فقط برای رفع تکلیف آمده بودند.
بودن در کنار کامران مغرورم کرده بود و به تمام دخترهای 
فامیل فخر می‌فروختم حتی در نگاه همکارانم می‌دیدم 

که چطور به حال و روز من غبطه می‌خورند. 
بی‌شک من خیلی خوشبخت بودم. مدتی گذشت تا 
این‌که من از شرکت استعفا دادم و زندگی‌ زیر یک سقف 
را شروع کردیم. تا آن موقع همه چیزعالی بود، اما وقتی 
زندگی مشترکمان را شروع کردیم، کارهایی  از کامران 
دیدم که تا آن موقع بی‌سابقه بود وحتی تصورش را هم 
نمی کردم.  انگار در تمام این مدت به شدت خودش و 
رفتارش را کنترل کرده بود ولی بعد از ازدواج چهره واقعی 
او را دیدم. فکر می‌کردم خیلی خوب او را شناخته‌ام ولی 
او آدم دیگری شده بود. آدمی که هرگز نمی‌شناختمش. 
کارش از سختگیری گذشت و به شدت کنترلم می‌کرد. 
مدام مرا متهم می‌کرد که دروغ می‌گویم. وادارم می‌کرد 
که به همه مقدسات قسم بخورم تا حرف‌هایم را باور کند. 
در کنار این، رفتار مرموزی داشت و بعضی شب‌‌ها دیر به 
خانه می‌‌آمد و اگر از او می‌پرسیدم کجا بوده اوقات تلخی 
می‌کرد، در حالی که خودش به من اعتماد نداشت و این 
بی‌اعتمادی در حالی بود که هرگز خطایی از من سر نزده 
بود. از این همه کنترل و سختگیری جانم به لبم رسیده 

بود. به خاطر حرکاتش با تمام دوستانم 
قطع رابطه کردم و حتی در فامیل فقط 
آن هایی را می‌دیدم که او تایید کرده 
بود. باور این واقعیت برایم مشکل بود. 

چرا او این همه تغییر کرده بود؟ 
حتما کاسه‌ای زیر نیم‌کاسه بود. یک 
که  می‌گفت  من  به  ناشناخته  حس 
در  ریشه  قطعا  سختگیری  همه  این 
موضوعی دارد که او هیچ وقت از آن 

حرفی نزده بود.   این کنجکاوی زنانه با کمی حوصله 
دست ‌به‌ دست هم داد و تصمیم گرفتم کاری انجام 
دهم. برای همین از انباری شروع کردم و بارها از خودم 
پرسیده بودم که چه چیزی در آن وجود دارد. حساسیت 
کامران نسبت به آن شک مرا بیشتر کرده بود. یک روز 
که می‌دانستم وسط روز به منزل نمی‌آید قفل انباری را 
شکستم و سراغ کارتن‌هایی رفتم که حسابی بسته بندی 
شده بود. اولین کارتن را که باز کردم با چند آلبوم روی 
وسایل مواجه شدم. هیجان‌زده شروع به ورق زدن یکی از 
آلبوم‌ها کردم. کامران را جوان و لاغرتر از حالا با چهره‌ای 
کودکانه در لباس دامادی و کنار عروسی جوان و زیبا 

دیدم. صدای ضربان قلبم را می‌شنیدم.
 یعنی او قبلا ازدواج کرده بود؟ بقیه برگ‌های آلبوم 
و  شیرین  زندگی  یک  از  داشت  خود  در  مستنداتی 
ازدواجی در جوانی، چیزی که من هرگز در موردش 
نمی‌دانستم.  آن ‌قدر ناراحت شدم که دیگر نتوانستم 
شب  تا  کنم  صبر  نتوانستم  حتی  کنم،  رفتار  منطقی 
شود و کامران به منزل بیاید. تلفن را برداشتم و هرچه 
از دهانم درآمد به او گفتم اما باز هم دلم آرام نگرفت. 

داشتم می‌سوختم از این همه دروغ 
و پنهان‌کاری. برای همین خودم را 
به محل کار کامران رساندم و هر چه 
توانستم سرش داد کشیدم و تحقیرش 
کردم.  هرچه بد و بی راه بلد بودم به 
شده  جمع  همکاران  همه  گفتم.  او 
بودند و خیره‌ و با چشم های از حدقه 
درآمده نگاه‌مان می کردند. در این 
میان کامران بود که سر بلند نکرد و بی 

‌آن‌ که چیزی بگوید از شرکت بیرون رفت.
وقتی به خانه برگشتم انگار در و دیوار خانه مرا می خورد. 
وسایلم را جمع کردم و به منزل پدرم رفتم. بی‌معطلی 
همه افراد خانه را در جریان گذاشتم حتی برای این‌که 
حرفم را باور کنند، عکس‌هایی را که با خودم آورده بودم 
نشان‌ دادم. در یک نصفه ‌روز هر چند آبرویی برای کامران 
نگذاشتم ولی آتش این حسادت نسبت به زنی که کنارش 
بود در درونم کم نمی‌شد. نقشه های بزرگی برای کامران 
کشیده بودم تا به محض آفتابی شدن روی سرش خراب 
شود. اشک می‌ریختم و به ویرانه‌های کاخ خوشبختی‌ام 
نگاه می‌کردم. من فهمیدم همسر دوم کامران هستم و 
بی ‌آن ‌که بدانم همان وقت تصمیم گرفتم از او  جدا شوم. 

وقتی کامران با یک دسته گل به منزل پدرم آمد تا مرا که 
به خیال خودش قهر کرده بودم به خانه برگرداند با خشم 
خانواده‌ام روبه‌رو شد و تنها حرفی که زد گفت افسانه، تو 
در یک نصفه ‌روز مرا نابود کردی و... کامران آن شب رفت 
و بعد از مدتی ما از هم جدا شدیم و آن موقع بود که فهمیدم 
شناخت آدم‌ها کار سختی است. او در حالی به من سخت 

می‌گرفت که کارهای زیادی برای پنهان کردن داشت.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر هشدار داد
مخدر گل؛ پنج برابر مخرب تر از شیشه

ماده مخدر گل پنج برابر مخرب تر از شیشه است. دبیر شورای هماهنگی 
مبارزه با مواد مخدر استان گفت: جوانان فکر می کنند با مصرف گل، 
مشکلی ایجاد نمی شود در حالی که گل با حدود ۱۱.۹ درصد اعتیادآوری 
بعد از تریاک دومین ماده مخدری است که به طور مستمر مصرف می شود.

»زندی« ادامه داد: این ماده برعکس حشیش که حالت توهم زایی آن بسیار 
کم است خیلی سریع می تواند افراد را در فاز توهم، افسردگی و اضطراب 
ببرد و افرادی که به این حالت می رسند در بیمارستان بستری می شوند 
ودوره های درمان طولانی دارند.  به گفته وی سایت هایی وجود دارد که 
جوان ها با ارتباط گرفتن با آن ها به راحتی و بدون این که رفت و آمد کنند، 
گل را تهیه می کنند اما در استان خراسان جنوبی هنوز از فعالیت این گونه 

سایت ها گزارشی دریافت نشده است.
وی درباره تبلیغ مسائل غیر واقعی برای جذب جوانان به مصرف گل گفت: 
قاچاقچی ها به مسائل خلاف واقعی دامن می زنند از جمله این که اگر گل 
مصرف کنید ذهن و حافظه یا قدرت بدنی شما قوی تر می شود و بهتر می 

توانید روی موضوعی تمرکز کنید. 

چرخ کامیون مواد از حرکت ایستاد

فرمانده انتظامی طبس از كشف 76كیلو و 500گرم تریاك 
در این شهرستان خبر داد. به گفته سرهنگ»علیپور« مأموران 
یك  به  عبوری  محورهای  كنترل  هنگام  شهرستان  انتظامی 
دستگاه كامیون مشكوك   شدند و در بازرسی از خودرو 76کیلو و 

500گرم تریاک كشف و یک متهم دستگیر شد.

ماجرای لباس های قاچاق 
 از یك دستگاه اتوبوس 50 میلیون ریال کالای قاچاق کشف شد. 
گفت:  نهبندان  انتظامی  فرمانده  سرهنگ»شاهوردی« 
مأموران انتظامی شهرستان در بازرسی از یک دستگاه اتوبوس 
80كیلوگرم انواع البسه مستعمل خارجی قاچاق بدون اسناد 
گمركی به دست آوردند و یک متهم با تشكیل پرونده به مراجع 

قانونی معرفی شد. 

محور قاین - گناباد دو زخمی گرفت
واژگونی وانت مزدا در محور قاین به گناباد دو مجروح برجا 
گذاشت. رئیس پلیس راه استان گفت: با اعلام مرکز فوریت 
های پلیسی 110مبنی بر تصادف در كیلومتر 15محور قاین به 
گناباد مأموران پلیس راه به همراه گروه امداد به محل سانحه اعزام 
شدند. سرهنگ»حسین رضایی« افزود: مأموران با حضور در 
صحنه مشاهده کردند که خودروی وانت مزدا واژگون شده است 
که در این حادثه راننده و سرنشین خودرو مجروح و برای مداوا 

به بیمارستان منتقل شدند. به گفته سرهنگ »رضایی« علت حادثه در دست بررسی است.

مهارت نه گفتن به مواد مخدر

بین انواع مهارت هایی که باید مورد توجه قرار گیرد قدرت نه گفتن به پیشنهاد کسانی است 
که مصرف مواد را مورد تعارف قرار می دهند.

به خاطر داشته باشیم همه ما در طول مسیر رشد خود سال ها مورد حمایت والدین یا دیگران 
بوده ایم و نیازهای خود را متکی به آن ها برآورده کرده ایم، لیکن به تدریج که به تکامل می 
رسیم وظایف خود را بر عهده می گیریم و باید خودمان کارهایمان را انجام دهیم و گاهی 
تصمیم جدی بگیریم. در بسیاری موارد دیگر کسی مراقب ما نیست و این جاست که ما مسئول 

مراقبت خود می شویم و لازم است در مواقع مورد نیاز )نه( بگوییم.
درصد بسیار بالایی از معتادان، مشکل خود را ناشی از تعارف و درخواست های نادرست 

دیگران برای مصرف مواد می دانند.
توانایی و مهارت لازم برای رو به رو شدن با این شرایط این است که شما بتوانید بدون درگیری 
و با ارائه استدلال های منطقی و روشن و نیز رفتارهای اصلاحی و تکمیلی در زمینه امتناع، 

از خود پایداری نشان دهید. 
پنج راهکار اساسی نه گفتن••

*شرایط را درک کنید و توجه داشته باشید که چه اتفاقی درحال رخ دادن است.
* در ذهن خود دلایل نه گفتن را مرور کنید، این که مصرف مواد به مغز و جسم شما ضرر می 

رساند و در نهایت شما را گرفتار می کند.
* به این توجه کنید که نه گفتن نشان قدرت شما، جرئت و انتخاب خودتان است.

* درمقابل پیشنهاد دهنده مصرف مواد، شما پیشنهاد سازنده و مثبت بدهید.
* اگر مورد اصرار قرار گرفتید آن محل را ترک کنید.

رازی پشت نقاب

رضایی -  جرایم ضرب و جرح در بین نیروهای 
مسلح استان امسال نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته ۴ درصد کاهش داشته است.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح خراسان 
جنوبی روز گذشته در مجمع استانی پیشگیری 
از وقوع جرم در نیروهای مسلح استان گفت: 
بحث مجمع استانی؛ عملیاتی کردن راه‌های 
کنترل و کاهش جرم ایراد ضرب و جرح در 

نیروهای مسلح است.
»محمدپور« با بیان این که باید برای انسان‌های 
ناکامی که با خویش قهر کرده و از جامعه دور 
شده و حتی سر ناسازگاری با جامعه در پیش 
گرفته‌اند راهی پیدا کنیم تا با خود آشتی کنند، 

افزود: باید در نوسازی انسان و جامعه بکوشیم.
وی با بیان این که پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح 

امور به تعبیری امر به معروف و نهی از منکر است، 
افزود: در همین راستا امسال جلسات منظم و 
مستمر فصلی پیشگیری از وقوع جرم با حضور 
فرماندهان ارشد یگان های نیروهای مسلح 
برگزار شد و تمام همت بر این بوده تا مؤلفه های 

از قبل تعیین شده عملیاتی شود.
مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم سازمان قضایی 
نیروهای مسلح ایران نیز در این جلسه گفت: 
مدیریت واحد در حوزه پیشگیری از وقوع جرم 
وجود ندارد و جزیره ای عمل می شود و نظارت 

سازمان های مردم نهاد نیز کم است.
حجت الاسلام »صالحی« با اشاره به این که آمار 
جرایم در نیروهای مسلح نسبت به جمعیت آن 
بسیار کم است، افزود: نظام جامع و قانون واحد 

پیشگیری از وقوع جرم نداریم.

وی با اشاره به یادآوری این که در مجموع جرایم 
نیروهای مسلح کاهش داریم، گفت: نیروهای 
مسلح در پیشگیری از وقوع جرم کارنامه موفقی 
دارند. فرمانده مرزبانی استان نیز با بیان این 
که شخصیت نیروهای مسلح باید برخوردار از 
شاخص‌های برجسته متناسب با دین و قرآن 
باشد، افزود: حفظ کرامت انسانی و پاسداشت 
حریم مردم از مهم‌ترین وظایف نیروهای مسلح 
است. سرهنگ»مسروری« به اقدامات انجام 
شده در راستای کاهش و پیشگیری از وقوع 
گفت:  و  کرد  اشاره  استان  مرزبانی  در  جرم 
برگزاری 26 دوره آگاه‌سازی با دعوت از قضات 
به  رسیدگی  کمیسیون  جلسه   27 استان، 
مشکلات سربازان و انتقال 343 سرباز با توجه 

به مشکلاتشان از جمله این اقدامات بود.

کاهش ۴ درصدی جرایم ضرب و جرح در نیروهای مسلح 


